
 

 1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 عفیج به جابر های سلوکی امام باقر توصیه

های  ، بهترین دستورالعملجعفی یزید بن ، جابرامام باقر های سلوکی، توصیه:ها کلیدواژه

 .از زبان امام باقر سیروسلوک

 ؛میخوانی ایشان است را میاز یاران برجسته فی کهجع یزید بن به جابر باقر دفرمایشات امام محمّ

را نها آو  برای ما درس باشد بیت اهل معارفبزرگ های  این گنج میامیدوارو  بسیار ارزشمند است!

 قرار دهیم. آنها ی جانمان را در گروی گوشمان کنیم و بر لوح دلمان ثبت کنیم و همهآویزه

 ی شعبه ابنی  نوشتهالعقول  تحفام،  همانطور که گفتهنقل شده است.  العقول تحف  روایت دراین 

-آن تحفکامل  اسمکتاب بسیار ارزشمندی است.  است وقمری  چهارم هجریحرّانی از علمای قرن 

مواعظ کار بسیار بزرگی کرده است.  حرّانی ی شعبه ابن .است رسول آلالعقول عن 

را نقل کرده و در آخر هم به  هیک ائمّ به و بعد یک امیرالمؤمنین ،سپسمبراکرمپیغ

مثل حضرت  بعضی از انبیا های مناجات  حتّی .اشاره کرده است هایی از سلمان فارسی موعظه

و ی عزیزان این کتاب را داشته باشند همه امیدوارم. استآورده را نیز   حضرت عیسیو  موسی

د. من هم غالباً روایاتی بریب دیتوان ی زیادی می بهرهاز این کتاب  .دسعی کنند با این کتاب رفیق باشن

 کنم از این کتاب است.ها انتخاب میکه در مناسبت

ِقاَِروایت شده است:  از امام باقرِیَِعَنْهُِرُوِ  ِلَهُِنَّهُ ياِفی فرمودند: جع یزید بن به جابر ایشانکه  الَ

ا نِْحَضَرْتَِلَمِْ .از مردم زمان خودت پنج چیز را غنیمت بشماری جابر! ا :خَمْساِ ِِان كَِزَمِِاَهْلِ ِِم نِِِْاب رُِاغْتَن مِْج

این را  .کس تو را نشناسد و بین خلق گمنام باشی هیچاگر در جمع آنها حاضر باشی، اینکه  اوّل:ِِتُ عْرَفِْ
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ِتُ فْتَ قَدِِْوَِغنیمت بشمار.   ِغ بْتَِلَمْ کس دنبال تو نگردد و احساس  هیچ ،اگر غایب باشی اینکه دوم :ا نْ

این را  .الهی به آنان که در تو گمند: گفت قدر بین خلق گم باشی؛ی؛ یعنی ایننکند که تو نیست

شدند  میهمه جلوی پایت بلند  ،رفتی می یمجلس بهفکر نکن اگر مشهور بودی و وقتی غنیمت بشمار. 

؛ نه! بودنیامده، خیلی چیز بزرگی امروز فلانی چرا گفتند  می رفتی، میشناختند و وقتی ن و تو را می

ِاِ گمنامی و اینکه کسی به تو اعتنا نکند را غنیمت بشمار.  ِشَه دِْوَ ِتُشنْ این را غنیمت  ،سوم اوَرِْتَِلَمْ

ِقُ لْتَِلَمِْ د.رَحساب نیاوَ بهکسی تو را  و دنکس با تو مشورت نک هیچ ،بودیاگر حاضر که  بشمار ِا نْ وَ

وَِا نِْغنیمت بشمار. این را  د.نکس حرفت را قبول نک هیچ ،اگر سخنی گفتیاينکهِِچهارمِ:يُ قْبَلِْقَ وْلُكَِ

ِتُ زَوَّجِْ بدهد؛ یعنی دخترش را به تو  کس حاضر نشد هیچو خواستگاری رفتی به اگر  پنجم، خَطبَْتَِلَمْ

 را غنیمت بشمار.این  ،ل نشدارزشی برای تو قائ کس هیچ

-یمان اینهاروحیه میامیدواربزرگ است.  بسیاراینها  ودند این پنج چیز را غنیمت بشمار؛حضرت فرم 

خواهند وقتی  طبیعت است. مردم می دنیا و اهل اهلی عادی ی اینها خلاف سلیقههمه نه شود.وگ

بگویند فلانی  بگردند ودنبالشان شوند، سرشناس باشند و اگر روزی نبودند، همه وارد مجلسی می

مشورت  آنها استفاده کنند و با آنها، همه از نداگر در جمعی حاضر بودو  ؛چرا نیامده است کجاست؛

، همه افتخار کنند نداگر جایی برای خواستگاری رفت یید کنند؛همه قبول و تأ نداگر حرفی زد کنند؛

 گونه باید اینبه خواست خدا و  ؛استطبیعت  ی اهل بدهند. این خلاف سلیقه آنهاکه دخترشان را به 

 نه اینکه با تلخی تحمّل کنیم؛ نه اینکه م؛غنیمت بشماریاینها را مان طوری شود که  یعنی روحیه ؛شد

الله باید  الی سالک .و خوشحال باشیمیم ا هدست آورد بهچیز گرانبهایی یعنی ، نه! غنیمت صبر کنیم؛

 باشد.گونه  این

يكَِب خَمْسِ بعد حضرت فرمودند:  ْْل مِْنِْظلُ مْتَِفَلااِ کنم؛ میبه تو پنج توصیه هم  :وَِاُوص  اگر مورد ستم  :ِتَ

تو  ،و اگر به تو خیانت کردند :ِتَخُنِْنِْخانوُكَِفَلاوَِاِ  .تو متقابلاً ظلم نکن ،واقع شدی و به تو ظلم کردند

بِْمتقابلاً خیانت نکن.  كُِذِّ ِْْتَِفَلاوَِا نْ ْْضَ و تو را و اگر گفتند تو شخص کذّاب و دروغگویی هستی  :ِتَ 

 تکذیب کردند، عصبانی نشو! از کوره در نرو و غضب نکن!
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ِْْنِْمُد حْتَِفَلاوَِاِ    !استاز تو تعریف کردند که عجب شخص بزرگواری  را گفتند؛و اگر مدح تو ِ:ِتَ فْرَ

ِْْفَلا ،از تو تعریف کردنداگر  !عالم و دانایی استعجب انسان  !القدری استعجب شخصیّت عظیم ِ:ِتَ فْرَ

مْتَِفَلاِتَجْزَعِْوَِاِ  احی دیگران تو را خوشحال نکند!مدّ !خاطر تعریف خلق خوشحال نشو هب ر و اگ :نِْذُم 

 !تابی و جزع و فزع نکن ت و نکوهش کردند، بیمذمّتو را 

 !العمل نشان نده شود، فکر کن و زود عکسبه تو گفته می و در مورد آنچه راجعِ:وَِفَكِّرِْف يماِق يلَِف يكَِ

تو  در مورد آنچه ی بارهدر :وَِفَكِّرِْف يماِق يلَِف يكَِِ.یهست چیزی به تو گفتند، نگو خودت محض اینکه  به

كَِماِ فَِ !بیندیش !تفکّر کن، شود گفته می نِْنَ فْس  ِاللِ اِق يلَِف ينِْعَرَفْتَِم  نِْعَيْن  ِع نْدَِكَِفَسُقُوطُكَِم  ِجَلَِّوَِعَزَّ

َْمُِعَلَيْكَِمُصِ  ِاَعْ نَِالْحَقِّ نِْاَِيبَة ِم مِ غَضَب كَِم  نِْسُقُوط كَِم  فْتَِم  ِالنِ اِخ  ردی فکر کدر مورد خودت اگر ِ:اسِ عْيُن 

خاطر  بهکنی غضب می کهوقتی  !واقعاً وجود دارد، بدان گویندمی به تو راجعچیزی که آن و دیدی 

مصیبت سقوط و از چشم خدا افتادنت  یب را داری؛ عیبی که واقعاً داری؛ند فلان عا هبه تو گفتاینکه 

خصوصیتی را گفتند که تو اگر بیفتی.  خدا بسیار بزرگتر است از اینکه از چشم خلقدر اثر این غضب، 

ی، این عصبانیت وی و عصبانی بشوداری؛ اگر از کوره دربر دیدیکه داری؛ عیبی را گفتند واقعاً دیدی 

مصیبت مراتب بالاتر از  ندازد و مصیبت افتادن از چشم خدا بها جل می و تو را از چشم خدای عزّ ،تو

و به رخت  گفتند که در تو هست و به تو عیبیخاطر  افتادن از چشم خلق است؛ لذا مواظب باش به

 .ی؛ غضب نکنیوعصبانی نش کوره درنروی؛از  کشیدند،

كُِنْتَِعَلوَِاِ   ِماِق يلَِف يكَِِىِ نْ لاف  هستی؛ مثلاً به تو گفتند   امّا اگر دیدی برخلاف آن چیزی که راجع :خ 

 بخیل نیستی، انسانطور نیست؛ تو  اینهستی و دیدی واقعاً  یبخیلو ترسو  ،حسود ،گفتند انسان بزدل

گونه  ن؛ اگر دیدی ایهستی ی همبسیار شجاع انسان فرد بزدلی نیستی،تو  ؛هستی بسیار سخاوتمندی

نِْغَيْر ِاَنِْي َِفَ ثَوِ است، ِبَدَنُكَِابٌِاكْتَسَبْتَهُِم  َْ عَ تحمّل کردی و از کوره  حرفی که به تو زدند و تواین بدان  :ت ْ

به تعب و  و عبادتی ی برای تو در پی دارد، بدون اینکه بدنت را در انجام طاعت، ثواب و اجردر نرفتی

تهمتی به تو زدند  یعنی ؛که در تو نبود چیزی به تو گفتندپاداش مفتی گیر تو آمد.  رنج انداخته باشی.
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ثواب زیادی  ،بدون زحمتدرنتیجه  العمل نشان ندادی؛ عکس و و تو تحمّل کردی و از کوره در نرفتی

 لت نوشتند.ی عم در نامه

ِبِ  ِاعْلَمْ ِوَل ي اِ اَِوَ ِلنَا ولایت  اهل ،شوی شمرده نمیبیت  تو دوست ما اهلکه بدان  !ای جابر :نَّكَِلاِتَكُونُ

ِاجْتَمَعَِعَلَيْكَِاَهْلُِم صْر كَِِىِ حَتِ  ؛ تا زمانی که این خصوصیت در تو نباشد:شوی شمرده نمی ِالُواِا نَّكَِوَِقِلَو 

ل كَِ ِلَمِْيَحْزُنْكَِذ  اتّفاق و بدون حتّی یک  بهجمع شوند و  تکه اگر تمام مردم شهر و سرزمین :رجَُلُِسَوْء 

ی  نظر همه اتّفاق از .غمگین و محزون نشویای بگویند تو انسان بسیار بدی هستی، ذرّهرأی مخالف 

و اگر  :نَّكَِرجَُلٌِصال حٌِالُواِاِ وَِلَوِْق ی.ومحزون و غمگین نش ذرّهیک  ،بدی هستی انسانملّت در اینکه تو 

لَمِْ ،ای هستیبدون یک رأی مخالف، رأی دادند که تو شخص بسیار صالح و شایستهو اتّفاق  همه به

ل كَِ ِاعْر ضِْنَ فْسَكَِعَلنظر و رأی مردم تو را یک ذرّه خوشحال نکند.  :يَسُرَّكَِذ  ِل ك ن  ِاللِ ىِِ وَ ولکن ِ:ك تاب 

كُِنْتَِسال كا ِسَب يلَهُِاِ فَِ .و با آن خودت را محک بزن کتاب خدا عرضه کن ،را به قرآننفس خود  اگر ِ:نْ

که چیزی به آن و  :تَ زْه يد هِ ِیزاه دا ِفِ ِ،کنی طی میدر زندگی  ،که قرآن ترسیم کرده استرا راهی  دیدی

آن چیزی که قرآن تشویق به و  :تَ رْغ يب هِ ِیراغ با ِفِ  ،یهست رغبت ، بیدرغبت باشیبیبه آن قرآن گفته 

نِْتَخْو يف هِ خ ،رغبت داری همان، تو هم به و تمایل داشته باشیدعلاقه  ،میل ،رغبت آنکرده به  و  :ائ فا ِم 

ِاَِ ،گونه هستی ؛ اگر دیدی اینترسیمی ،چیزی که قرآن تو را از آن ترساندهاز  رِْفاَثْ بُتِْوَ  سرپس ِ:بْش 

 گونه بینی ایناز اینکه میشاد و پابرجا باش  ؛قدم و محکم باش و خوشحال باش جای خودت ثابت

ِلاِيَضُرُّكَِاِ فَِهستی.  ِف يكَِ نَّهُ ِق يلَ  ،نظر اتّفاق ولو به هرچه علیه تو بگویند، ،باشی گونه چرا که اگر این :ما

ی  ؟ اگر همهزند   میخورد؟ چه زیانی به تو  . حرف مردم به چه درد میزند نمیضرر ر سوزن به تو یک س

چرا دیگر کند، ی مراتب وجودت با آنچه قرآن گفته تطبیق میو باطنت و همه ت، ظاهرزندگیت

 خاطر حرف مردم محزون شوی؟  به

كُِنْتَِمُباي نا ِل لْقُرْآنِ وَِاِ  تو کجا و قرآن بیداد!   داد دیدی ای  ،امّا اگر وقتی خودت را با قرآن محک زدیِ:نْ

-با قرآن نمی چیزت هیچ ،روحیّات و نه میلتنه ، تنه اخلاقت، نه رفتارت، نه سخنانت، نه افکار ؛کجا
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و کنند؛  اند و از تو تعریف می هجمع شد حتّی بدون یک مخالف اتّفاق بههم ی مردم همه ولی خواند؛

 ای است؛ مرتبه عجب زاهد بلند ؛مقامی است عجب عارف عالی خوبی است؛ انسانگویند فلانی عجب می

كَِِیفَماِذَاِالَّذِ  ،ونه هستیگ اگر دیدی این؛ قدری است عجب فقیه عالی نِْنَ فْس  ُْرُّكَِم  چه چیزی تو را  :يَ 

ک ی دانی هیچی خود کرده است؟ چه فایده دارد؟ تو که میمغرور کرده است؟ حرف مردم تو را فریفته

خوشحال  طور این ،ردم و خوشنامی بین مردممخاطر حرف به چرا از این کمالات در وجود تو نیست؛

 بالی؟می تبرای چه به خود ؟ندارد یبینی زندگیت با قرآن هیچ تطبیقکه می درحالی ای، هشد

ِمَعْنِ اِ بعد حضرت فرمودند:  نَ ِالْمُؤْم  ِعَلِیِ نَّ ْْل بَها ِل يَ  ه  ِنَ فْس  ی عزم و راستی همه هبمؤمن  :اهَواهِىِ ب مُجاهَدَة 

فَمَرَّة ِنفسش غلبه کند.  کند تا بر هوایش است و تلاش میا امّاره متوجّه جهاد و مبارزه با نفس شهمّ

 ،مجاهده و مبارزه با نفساین در مسیر  ،زندگیاین و در مسیر  :مَحَبَّة ِاللِ ِیوَِيُخال فُِهَواهاِفِ ِاوَدَهيقُ يمُِاَِ

به  در مسیر محبّت کند و نفس را تسلیم خودش می ؛آوردها به راستی می یژیکبار نفس را از مسیر ک

وَِشود؛ در مبارزه با نفس موفّق و پیروز می یکباریعنی  کند؛ینفس مخالفت م با هوایخدای متعال 

ِفَ يَتَّب عُِهَواهامَرَّة ِتَصِْ ِنَ فْسُهُ زند و در او را زمین می ،نفس خورد؛بار هم از نفسش شکست می یکامّا ِ:رَعُهُ

ِشود. نفسش می تابع هوای برد؛ فرمان نفسش را مینتیجه  عَشُهُ زمین  از نفسش اگر :شُِفَ يَ نْتَعِ ِاللُِفَ يَ ن ْ

زورش به نفس  کرد؛با نفس مبارزه میداشت او چون  ور نیست که خدا او را ول کند. نه!ط خورد، این

عَشُهُِِنرسید و زمین خورد؛ وَِيقُ يلُِ .کندمی شو از جا بلند گیردرا میاو اینجاست که خدا دست  :اللُِفَ يَ ن ْ

ِعَثْ رَتَهُِ ِالت َّوْبةَِ ِفَ يَتَذكََّر. دایبخش و بر او می گذرد می لغزششخدا از و ِ:الُل ِا لَى ِيَ فْزَعُ از این شخص و ِ:وَ

ِآید خودش می به شود؛گیرد و متذکّر می شکستی که از نفس خورد، درس می ِالت َّوْبةَ  ِا لَى ِيَ فْزَعُ ِووَ

يرَةِ  .آورد میی رو خداترسی سمت توبه و بهو ِ:فَةِ الْمَخا نَِالْخَوْفِ  فَ يَ زْدَادُِبَص  در اثر  و :وَِمَعْر فَة ِل مَاِز يدَِف يه ِم 

در اثر این تذکّر و توبه و  ه کرد ونفسی ک ت از هوایخورد و گناهی که مرتکب شد و تبعیشکستی که 

تکب شد، خوفش از خدا چرا؟ چون در اثر گناهی که مرشود.  بر بصیرت و معرفت او افزوده می ،مخافت

وَِ :. بعد حضرت به یک آیه از قرآن استناد کردند و فرمودندشود می تر قویخداترسی او  شود؛ زیاد می
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ِالَلِيَ قُولُِذِ  ِتَذكََّرُواِفاَ ذاِ» ل كَِب اَنَّ نَِالشَّيْطان  ِالَّذ ينَِات َّقَوْاِا ذاِمَسَّهُمِْطائ فٌِم  رُونَِا نَّ این  خاطر این به 1:«ِهُمِْمُبْص 

مَسَّهُمِْا ذاِ»ِپرهیز از گناه هستند،اهل و  اتقو  که اهل کسانی :فرماید عال در قرآن میمت است که خدای

نَِالشَّيْطانِ  -می خدا دنبال صید کردن بندگان جا ک شیطان ولگرد، شیطانی که همهوقتی ی :«طائ فٌِم 

به خودشان و  شوند بلافاصله متذکّر می :«ِتَذكََّرُوا» ،زندبه آنها می ای تنه وگیرد با آنها تماس می ،گردد

 .آیندند؛ امّا بلافاصله به خودشان میشدکه شیطان به آنها زد، لغزشی مرتکب  ای تنه. در اثر آیند می

رُونَِ» زیده گَ ،از این سوراخکنند و دیگر بینش و بصیرت پیدا می ،این تذکّر ی و در نتیجه :«فاَ ذاِهُمِْمُبْص 

باید  سد از این راه به آنها ضربه بزند؛رزورش نمیدیگر نخواهند شد. با بصیرتی که پیدا کردند، شیطان 

 ند. ا همتنبّه شد ند؛ا هند؛ درس گرفتا هبصیرت پیدا کرددیگر پیدا کند. آنها برود راه جدیدی 

كَِم نَِالل ِقَل يلَِالرِّزْقِ ياِجاب رُِاسْتَكْث رِْل نَ فِْفرمودند:  بعد حضرت باقر همان روزی اندکی که  !ای جابرِ:س 

ِ ؛را زیاد بشمار هخدا به تو عطا شد طرفاز  وَِی شکرش برآیی. تا بتوانی از عهدهتَخَلُّصا ِا لَىِالشُّكْر 

ِا زْراء ِعَلَىِالن َّفْسِ  ِل لَّه  كَِث يرَِالط اعَة  كَ نِْنَ فْس  را و عبادت بسیاری  امّا متقابلاً طاعتِ:ل لْعَفْوِ ِوَِتَ عَرُّضاِ ِاسْتَ قْل لِْم 

نکند  ا نفس امّاره را زبون و خوار کنی.ت حساب بیاور؛خیلی کم به ،یا هآورد جا عال بهمت  که برای خدای

طاعت و ارزش شمردن  و بیبا کم  جا آوردم و عبادت کردم! همه طاعت به نفس مغرور شود که من این

، خودت را در معرض عفو تت و عبادتو با کم شمردن طاعِ:وَِتَ عَرُّضا ِل لْعَفْوِ کن.  نفست را خوار ،تعبادت

 الهی قرار بده.

ِالْع لْمِ  ر  ِب حاض  رَِالشَّرِّ كَِحاض   ،و شرّ نقد، شرّی که حاضر و موجود است را به کمک علم :وَِادْفَعِْعَنِْنَ فْس 

 .خودت را از شرها مصون بدار ،کمک علم هی حاضری که داری از خودت دفع کن؛ بهدرک و آگافهم، 

ِالْعَمَلِ  ِب خال ص  ِالْع لْم  رَ کار گیر. با عمل خالص به ،است حاضر داری و نقد ی را کهو علم وَِاسْتَ عْم لِْحاض 

ی  از آن علم در عمل خالصت بهره خورد؟ی عملی نکند، به چه درد میاستفادهاز آن علمی که فرد 
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َْفْلَةِ ِوَِتَحَرَّزِْ .عملی بگیر ِالْ ْ يم  نِْعَ ِم  ِالْعَمَل  دَّة ِالت َّيَ قُّظِ  ف یِخال ص   ،دهی و در عمل خالصی که انجام می :ب ش 

از چنان مصون بدار؛ در امان بدار؛  دارد، های آن عمل محروم می از غفلتی که تو را از بهره خودت را

دَّة ِالت َّيَ قُّظِ خودت را در امان بدار؟ چیز با چه غفلتی کناره بگیر. حال،  بیداری و هشیاری. با شدّت  :ب ش 

نشوی. یقظه و بیداری که اوّلین  ؛ مواظب باش غافلشیطان سراغت نیاید ؛خوابت نبرد مواظب باش

حواست  ظ کن و مواظب باش اسیر غفلت نشوی؛الله است را حف الی سلوکمسیر گام برای ورود به 

ةَِالت َِّ .پرت نشود دَّ ِش  ْْ ِالْخَوْفِ ِيَ قُّظِ وَِاسْتَجْل  دْق  چگونه شدّت بیداری و یقظه که بعد حضرت فرمودند ِ:ب ص 

ِالْخَوْفِ  :یسمت خودت جلب کن را به دْق   عال.مت  با خوف صادقانه از خدای :ب ص 

ِالْحَياةِ  ر  ِب حاض  ِالت َّزَيُّن  ِخَف یَّ ِاحْذَرْ در زندگی دنیویت بسیار حذر کن. از اینکه ِهای مخفی و از آرایش :وَ

ِبرحذر باش. بسیار  ،و آراسته جلوه کند و دلت را ببردزندگی دنیوی مخفیانه در دلت زیبا  ِتَ وَقَّ وَ

ِالْهَوَى ِالْعَقْلِ ِمُجازَفَةَ به چه  دار؛نفس در مصونیّت و وقایه نگه های هوای و خودت را از بازیگریِ:ب دَلالَة 

ِالْعَقْلِ ب دَلاای؟ وسیله ِالْهَوَىِب اسْت رْشاد ِ .تو عقلهای خرد  از راهنماییبرخورداری با  :لَة  ِغَلَبَة  ِع نْدَ ِق فْ وَ

راهنمایی و رشد کسب کردن با کند، با بهره گرفتن، نفس غلبه پیدا می و هنگامی که هوای :الْع لْمِ 

ِالْهَوَىِوَِِخودت را متوقّف کن. ،گرفتن از علم و دانایی و معرفت و آگاهی جایی که هوا  :ق فِْع نْدَِغَلَبَة 

و  و بایست علم و آگاهی بهره بگیر رشد خواهد تو را دنبال خودش بکشاند، از نورغلبه کرده و می

 نفس نرو. دنبال نفس و هوای

ِخال صَِالْاَِ ِاسْتَبْق  ِالْجَزاءِ وَ ِل يَ وْم  ِبخوانيم،ِيعنیِِ:عْمال  ِاسْتَبْق   ؛برای روز جزا حفظ کنعمل خالص را اگرِوَ

 .عمل خالص برای روز جزا سبقت بگیر در انجامیعنی بخوانیم،  وَِاسْتَب قِ اگر  و ؛دار باقی نگه

رْصِ   ِالْح  ی قناعت در ساحت و عرصهطلبی،  با پرهیزکردن از حرص و زیادهو  :وَِانْز لِْساحَةَِالْقَناعَة ِب اتِّقاء 

ْ يمَِوَ منزل بگیر.  رْصِ ادْفَعِْعَ ِالْقَناعَةِ ِِالْح  و عظیم و با انتخاب کردن و ترجیح دادن قناعت، حرص  :ب ا يثار 

ِالْاَمَلِ را از خودت دفع کن.  بزرگهای  طلبی زیاده ِحَلاوَةَِالزَّهادَة ِب قَصْر  ْْ و حلاوت و شیرینی  :وَِاسْتَجْل 

ِ:وَِاقْطَعِْاَسْبابَِالطَّمَعِ ود جلب کن. سمت خ به دنیا را با کوتاه کردن آرزوهایت به رغبتی نسبت زهد و بی
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ِالْيَاْسِ چگونه؟  وسایل طمع کردن به خلق را قطع کن؛و اسباب و  با خنکای قطع امید کردن از  :ب بَ رْد 

 کس نداشته باش. چشم امید به هیچ .خلق ی همه

ِب مَعْر فَة ِالن َّفْسِ   ْ ِسَب يلَِالْعُجْ  را بر غرور به نفس و به خویشتنراه بینی،  بزرگ خودراه و راه عجب،  :وَِسُدَّ

شناسی سد کن. خودت را بشناس تا از عجب نجات پیدا کنی.  النّفس و خویشتنمعرفة طریقخودت از 

کار خیری  تاچهار عبادت و طاعتی که کردی؛تا چهار و دیگر هایت را ببینی  خودت را بشناس تا عیب

تا اسیر غرور  ؛هایت را درک کن را بشناس و کاستی تو را دچار غرور نکند. خودت ،که انجام دادی

 نشوی.

حَّة ِالت َّفْو يضِ ِوَِتَخَلَّصِْا لیِ  ِب ص   و با تفویض و واگذار کردن درست کارهای زندگیت به خدای :راحَة ِالن َّفْس 

خیالت دیگر  ،را به خدا سپردی وقتی در زندگی کارهایت ، راه پیدا کن.و خیال به راحت نفسِعالمت 

بینی  عال واگذار کن. وقتی میمت کارهایت را به خدای .نداریدغدغه و نگرانی در زندگیت  راحت است؛

تشخیصت را عملی  کهزورش را نداری  ،تشخیص بدهیبتوانی اگر هم خودت صاحب تشخیص نیستی، 

ن را تواند آبرای تو بهتر است و هم میشرایطی  هداند چبه کسی بسپار که هم میکار را  پس کنی؛

 عملی کند. گفت:

 تو خود راه دانی و بردن توانی  نه من راه دانم، نه رفتن توانم

 نگرانی ندارم. دیگر کنم و خیالم هم راحت است وطور است، به تو تفویض می حالا که این

 ِْ ِالْقَلْ ِب ا جْمام  ِالْبَدَن  ِراحَةَ ْْ ِاطْلُ . راحت شودهم خواهیم بدنت حالا می راحت شد؛که  نفستخب  :وَ

شود. تمام بدنت هم راحت می : هوای دلت را داشته باش،ود؟ فرمودشبدنت چطور راحت می

شود. الآن در های روحی است. وقتی روح آرام شد، بدن هم سالم میناراحتی مالهای جسمی  ناراحتی

های نهتنی هستند. زمی های روان های جسمانی، بیماریی بیماریپزشکی هم اثبات شده که عمده

به دلت  ،خواهیی بدن را میآورد؛ لذا اگر راحتدنبال میهای جسمی را بهروانی است که بیماری

ِا لیِ  شود.بدنت هم راحت میکه  ببین وقت آن ؛دلت را حفظ کن بپرداز؛ ِتَخَلَّصْ ِب ق لَّة ِِوَ  ْ ِالْقَلْ ا جْمام 
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کارهای اشتباه و خطا نکن. وقتی  طا کنی؛سعی کن کم خ فرمود حفظ کنم؟چطور دلم را حالا  :الْخَطاَِ 

ِل ر قَّة ِتوانی دلت را حفظ کنی. میماند؛  دلت برایت باقی میکارهای خطا و اشتباه نکردی،  ِتَ عَرَّضْ وَ

ِف يِالْخَلَوَاتِ  ِالذِّكْر  ِب كَثْ رَة   ْ سعی کن  ها متعرّض رقّت قلب شو؛ ا در خلوتو با زیاد یاد کردن خد :الْقَلْ

وَِقلب خودت را رقیق کنی و از قساوت قلب نجات پیدا کنی و یک دل لطیف و حسّاس پیدا کنی. 

ِالْحُزْنِ  ِب دَوَام   ْ ِالْقَلْ ِنوُرَ ْْ شود؟ خواهم قلبم نورانی شود، این قلب چطور نورانی میمیحالا  :اسْتَجْل 

حزن  ،حزن دوری از محبوب ؛ایجاد کنی دتتوانی از راه حزن طولانی برای خو فرمود قلب نورانی را می

های مختلف کاستی در توانمندی برای انجام آنچه شرط ادب بندگی در پیشگاه حق است و حزن

 .کندها قلبت نورانیّت پیدا میبا این حزن .معنوی

نِْإ بْل يسَِ ِالصَّاد قِ وَِتَحَرَّزِْم  به چه  مصون بدار؛ هم برحذر باش، خودت راو از شیطان و ابلیس  :ب الْخَوْف 

ِالصَّاد قِ ای؟ وسیله وَِکند. خداترسی تو را از گزند شیطان حفظ می خوف صادقانه؛ با ترس و :ب الْخَوْف 

ِالص اد قِ ِا ي اكَِ ِ:وَِالرَّجاءَِالْكاذ بَِفاَ نَّهُِيوُق عُكَِف یِالْخَوْف 

در دل معصیت و گناه غوطه  !برحذر باش از اینکه امید دروغین ببندی !فرمود: ای جابر امام باقر 

هم ما نماز هم نخواندیم، مال مردم را اگر  بخشد؛ خدا کریم است؛گوید خدا ما را میورد و میخ می

خدا کریم است. امید واهی به  ؛شکستیمهم تضییع کردیم، دل افراد را هم حقّ مردم را  وردیم،خ

چرا؟ چون امیدهای دروغین و  !فرمودند: برحذر باش از امیدهای دروغین م باقردهد. اماخودش می

ِالص اد قِ کاذب  دهد؛ یعنی چیزهایی های راستین قرار می ترس ا در موقعیّتتو ر :فاَ نَّهُِيوُق عُكَِف یِالْخَوْف 

 .آید؛ لذا از امیدهای واهی بپرهیزترسیدنی است به سرت می یراست بهکه 

ِوَِجَلَِّوَِتَ زَيَّ  ِف یِالْاَعْمالِ ِنِْل لَّه ِعَزَّ خواهی در وقتی می متعال زینت کن. و خودت را برای خدایِ:ب الصِّدْق 

ِالْاَعْمالِ خواهی زیبا باشی، زینتت چیست؟ محضر الهی حاضر شوی و می ِف ی در کارهایت  :ب الصِّدْق 

ِا ليَْهِ وَِ .ی کارهایت صادق باش در همه صداقت داشته باش؛ ْْ نْت قالِ  تَحَبَّ ِالا  يل  و به خدا ابراز محبتّ  :ب تَ عْج 

نْت قالِ  ب بورزی؟به خدا تحبّ نسبت گونهچ !تحبّب بورز کن! ِالا  يل  انتقال آمادگی برای با تعجیل در  :ب تَ عْج 
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 .شود من از این قفس نجات پیدا کنم زند که کی میبدلت پر ]طوری شوی که[ از این عالم؛ یعنی 

 گفت:

 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 خرّم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 

 

 اند از بدنمچند روزی قفسی ساخته 

 و بالی بزنم به هوای سر کویش پر

 

خواهد خودش را از این می زند؛خودش را به در و دیوار میدائم است؟  گونهاید چمرغ را در قفس دیده

خواهم از این قفس تن می !ابراز کن و بگو خدایا گونهخدا این تت را بهّ  قفس نجات دهد. فرمود محب

 .و از قفس دنیا نجات پیدا کنم و در آغوش تو بیایم

ْْرَقُِف يه ِالْهَلْكِوَِا ي اكَِوَِالتَّسْو يفَِفاَ نَّهُِ  مُوِيَ لْجَاُِالنِ ِعُذْرَِلَكَِف يه ِفاَ ليَْه ِيماِلافِ ِان یَِا ي اكَِوَِالتَّوِوَِ ىِ بَحْرٌِيَ  برحذر  :نَِاد 

شوند و  گان در آن غرق میشوند کدریایی است که بسیاری از هلاآن ن توبه که انداختتأخیر  باش از به

زمان را هدر دادن، از سستی کردن در چیزهایی که هیچ توجیهی هم از  ،کردنبرحذر باش از تنبلی  (

فهم داده و موقعیت مناسب برایت  ی، امکانات واری. خدا به تو توانایند هاتی کردن در آنبرای سس

 ی؟ چراسست قدر ی؟ چرا اینقدر تنبل چرا این توانی سریع عمل کنی.کاملاً می است؛ فراهم کرده

بلی کردن در چیزهایی که هیچ توجیه نسستی کردن و ت از فرمود برحذر باشحال هستی؟ بی رقد این

مُوِفاَ ليَْه ِيَ لْجَاُِالنِ  و سستی کردم.و عذری هم پیش خدا نداری که بگویی به این دلیل تنبلی  که  چرا :نَِاد 

 آید.ها ملجأ و پناهگاه کسانی است که اهل ندامتند. اینها بالاخره پشیمانی به سرشان می این سستی

ِالذُِّ ِسَال فَ عْ ِاسْتَ رْج  ْْفَارِ وَ سْت  ِالا  كَِثْ رَة  ِوَ ِالنَّدَم  دَّة  ِب ش  شدّت ندامت و از طریق ات  های گذشتهاز گناه :نوُب 

2ِ:تَ وْبةٌَِِِالنَّدَمُِاست که فرمودند:  به پیغمبراکرم پشیمانی، طلب رجعت و برگشت کن. منسوب

چه بلایی به سر  ؛است. وقتی انسان فهمید چه کار زشت و خطرناکی کردهندامت  ،حقیقت توبه

ی  ی چیزها نتیجه توبه است. بقیه این حقیقتِ شود؛ی وجود پشیمان می با همه است، خودش آورده

صدد جبران  یکی در است؛برای همیشه گناه ند لوازم توبه یکی قصد بر ترک ا هتوبه است. اگر گفت این
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-ی بخشش نمیشایسته خودش رادر عین اینکه  استعذرخواهی از خداوند دیگری و است برآمدن 

ند، اینها ا هعنوان لوازم توبه گفت اگر اینها را به بخشد؛او را میحتماً داند؛ امّا امید به فضل خدا دارد که 

کند سعی می تکرار کند؛دوباره همه آثار آن ندامت است. وقتی انسان پشیمان شد، طبیعتاً قصد ندارد 

فرمودند: از گناهان  کند. بنابراین امام باقرم میای که زده را جبران کند و عذرخواهی ه لطمه

چه این گناه که  یفکر کن سعی کن خوبگذشته طلب رجعت و بازگشت کن با شدّت ندامت؛ یعنی 

همه  ، بعد از آنهمه به تو خوبی کرده بودآنکه  ییخدا چون زشت بود؛از نظر اخلاقی  ؛بود یزشت کار

و تو پا روی حرف او  ،خاطر نفع توبلکه به ،رای خودشآن هم نه ب ؛خوبی، چیزی از تو خواست

فکر کن تا  ناشناسی است!ردی و ناسپاسی و نمکچقدر ناجوانم است!گذاشتی. چقدر کار زشتی 

باطنش آتش و کثافات  امّا و بدان گناهی که مرتکب شدی، ولو ظاهرش لذائذ بود، .ی شودندامتت قو

و زمین تاب مقاومت در  ها در دعای کمیل آسمان همان آتشی که به تعبیر امیرالمؤمنین ؛است

؛ ولو ظاهرش را مثل یک کپسول درست گناه است همینملکوت در ن آتش آبرابرش را ندارند. 

ِتَ قُومُِ اند و خیلی شیرین و خوشمزه است؛ امّا باطنش آتش است هکرد ِلا ِما ِهذا ِوَِِِوَ ِالسَّماواتُ ِلَهُ

به اینها کمی  راجع ی!ا هخودت افکندچه آتشی به جان  ی!ا هسر خودت آوردبر بفهم چه بلایی  3.الْاَرْضُِ

ِس شود.شدید می تو ت و پشیمانیقت ندامو آن فکر کن، عْ ِاسْتَ رْج  كَِثْ رَة ِوَ ِوَ ِالنَّدَم  دَّة  ِب ش  ِالذُّنوُب  ال فَ

ْْفَارِ  سْت  زیاد  ؛طلب رجعت و برگشت کن ندامت و با فراوانی استغفارشدّت با ات  های گذشتهاز گناه :الا 

 ات پاک شود. استغفار کن تا گناهان گذشته

ِالْمُراجَعَةِ ِل لرَّحْمَةِ  ِوَِتَ عَرَّضِْ ِب حُسْن  ِالل  خودت را در معرض عفو و سمت خدا  با خوب برگشتن بهو  :وَِعَفْو 

برگرد؛  سمت دنیا اختیار کرده بودی؛ حالا راهت را به . به خدا پشت کرده بودی؛رحمت الهی قرار بده

ِالْمُراجَعَةِ ِ:سمت خدا با قشنگ برگشتنت به رجعت کن. پروردگارتسوی  بهمراجعت کن؛  خودت  ،ب حُسْن 

 .را در معرض رحمت و عفو الهی قرار بده
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ِعَلىِ   ِاسْتَع نْ ِالْمُراجَعَةِ ِوَ ِالْمُناجاةِ  حُسْن  ِوَ ِالدُّعاء  ُّلَمِ ِب خال ص  سوی خدا  بهقشنگ خواهم  حالا می :ف یِال

برای خوب برگشتن  :؟ حضرت فرمودندگونهچ ؛در معرض رحمت و عفو الهی قرار گیرم تابرگردم 

های  تاریکی در ،شبهای در دل  ها و نیایش دعاهای خالصانه و مناجات زسمت خدا کمک بگیر ا به

و دعا کن مناجات با خدای خودت  خودت راز و نیاز کن؛شو و با خدای بلند  ،های شبشب. در تاریکی

 کن.

ِتَخَلَّصِْا لیِ  ِِوَ ِالرِّزْق  ِقَل يل  ِب اسْت كْثار  ِالشُّكْر  ْ يم  ِالط اعَةِ عَ كَِث ير  ِاسْت قْلال  سمت شکر عظیم  و خودت را بهِ:وَ

ِالرِّزْقِ ای؟  به چه وسیله خالص کن؛ وزی اندکی که خدا به تو داده ان ربا زیاد شمردن همِ:ب اسْت كْثار ِقَل يل 

ِالط اعَةِ  ،این را بزرگ و عظیم بدان و متقابلاً است؛ كَِث ير  خودت را کم  و زیاد های بزرگ طاعتِ:اسْت قْلال 

هرچند اندک  ه،های معنوی و مادی را که خدا به تو داد هایت را کم شمردی و رزق شمار. وقتی طاعتب

ا خیلی بزرگ همین دو رکعت نمازی که خدا توفیق داد و خواندی ر مثلاًزیاد و بزرگ شمردی؛ است، 

تسبیح، تحمید، تهلیل و من کجا و  !؟رکوعمن کجا و  !؟سجدهمن کجا و  !؟بدان. من کجا و نماز

 شود.وجودت برای شکر اصلی خالص میشوی؛  برای شکر آماده میوقت  آن! تکبیر؟

ِ ِالشُّكْر  ْ يم  ِب عَ ِالن ِّعَم  ِز يادَةَ ْْ ِاسْتَجْل  سوی خودت جلب کن؛ چون  را به زیادهای  و با شکر عظیم نعمتوَ

ِلَاَزيدَنَّكُمِْ ،کنی وقتی شکر می ِشَكَرْتُمْ ای که خواندی،  همین دو رکعت نماز دست و پا شکسته 4.لئَ نْ

 ی که خدا به تو داده؛یا همین رزق مادّ ؛روزیت کند را جا بیاور تا خدا نماز بزرگتریشکرش را به

های بالاتری به  جا بیاور تا خدا روزی ه، شکرش را بخوردیو خشکی که خدا به تو داد  نان همین لقمه

 تو عنایت کند.

ِالن ِّعَمِ ِا لیِ ِ[وَِالت َّوَسُّلِ ]ِوَِتَ وَسَّلِْ  ِزَوال  ِالشُّكْر ِب خَوْف  ْ يم  فرمود: بیاورم؟  جا هب یمعظ شکر چطورمن  حالا :عَ

شود و نمی شناخته قدرشان ،هستندکه  زمانی تا ها نعمت معمولاً چون نعم متوسّل شو؛ زوالاز  خوف به

 که کنممی تشکّر چیزی از وقتی من شود.نمی آورده جا به شکرشان هم نشد، شناخته قدرشان وقتی
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 ما به خدا که چشمی در فقدانی است. چه نباشد اگر که بفهمم و گرانبهایی است چیز کنم احساس

 وچهار بیست اگر کنیم فکر امّا ؛بزرگی است نعمت چهکه  نداریم توجّه خیلی !کمی فکر کنیم ،داده

که با آن  زبانی اگر! آید؟فشار میبه ما چقدر  کنیم؟ زندگی خواهیم می چطور ،نباشد چشم این ساعت

! بود؟ عظیمی دشواری چه ،کردکار نمییا نبود  کنیماظهار می قلبی خود را مکنونات زنیم ومی حرف

 اینها روزی که دارد وجود این ترس اینکه به کن فکر شود، نصیبت عظیم شکر خواهیمی اگر :فرمود

شکر  توانیو می شودمی شفّاف برایت بیشتر ها نعمت این قدر وقت آن شود. زائل هانعمت این نباشد و

 ری.وجا بیا به عظیم

ِ ِالطَّمَعِ وَ ِب ا ماتَة  ِالْع زِّ ِبقَاءَ ْْ در وجودت  ت رانی عزّامی تو ؛ چطوربماند باقی عزّتت خواهیمی اگر :اطْلُ

ِالطَّمَعِ باقی نگهداری؟   به طمع چشم نکن؛ طمع کس هیچ به ؛نبمیرا خودت وجود را در طمع :ب ا ماتَة 

 کس هیچ به ،بمانی عزیز خواهیمی اگر .کندمی ذلیل انسان را طمع چون چرا؟ ندوز؛ خلق از احدی

ِالطَّمَعِ  .نکن طمع ِالْيَأْسِ  وَِادْفَعِْذُلَّ ِ ای؟ وسیله چه به کن؛ دفع خودت از را طمع ذلّت و خواری وِ:ب ع زِّ ب ع زِّ

کس!  به هیچ باش؛ نداشته امید خلق از احدی به .خلق یهمه از کردن پیشه یأس عزت با ِ:الْيَأْسِ 

ِالْه مَّةِ کنی.  دفع خودت ازا ر طمع خواری توانی می وقت آن ِب بُ عْد  ِالْيَأْس  ِع زَّ ْْ  یأس عزّتحال،  :وَِاسْتَجْل 

ِطمعذُِِ،با آنتا  بیاورم دستبه توانم می چطور را  با هم خلق را از یأس عزّت فرمودند: ؟را دفع کنمِل 

 گفت:باشد؛  بلند تتهمّ کن سعی ؛کن کسب خودت برای ،بلند همّت

 اندرسیده جایی به بلند همّت از  روزگار مردان که دار بلند همّت

 دست به امید چشم دیگر ،شد بلند همّتت وقتی باش. بعالطّ منیع همّت و بلند یانسان باشد؛ بلند مّتته

 مأیوس هستی.  خلق یهمه از نداری و خلق

نْ يَا  کردن کوتاه با :ب قَصْر ِالْاَمَلِ  از چه طریقی؟ ی؟ ا وسیله چه به ؛بردار توشه و زاد دنیا از وِ:وَِتَ زَوَّدِْم نَِالدُّ

 زندگی باطنی و کمالات برای دنیا از بتوانی تا ؛را کوتاه کن خودت  دنیوی. آرزوهای دنیوی آرزوهای

 اخرویت توشه برداری.



 

 14 

ِالْفُرْصَةِ  ْْيَة ِع نْدَِا مْكان  ِالْبُ   برای فرصت از آن استفاده به ،دارد وجود فرصت که شرایطی درِ:وَِباد رِْب انْت هاز 

ِالْخال يَة ِمَعَِنده.  دست از را فرصت ؛مبادرت کنی، طالبش هست که چیزی]رسیدن به[  كَِالْايَ ام  وَِلاِا مْكانَ

حَّة ِالْابَْدانِ  نیست؛  در آن روزها سالم باشد،هم انسان بدن که  فراغت روزهایهیچ امکانی بالاتر از  و :ص 

اگر  ،یک دانشجویی که تو الآن امگفته و ام کرده تأکید را این همیشه مانجوان دوستان به من لذا

و  پدر .آنچنانی هایهزینه و نه یی گرفتاری نه ،ی داریشغل نه، نه زنی داری ،ای داری بچّه نه ی،مرد

-می زن دیگر روز دو کن. استفاده موقعیّت از این سالم است.که  هم بدنت کنند؛ می ادارهتو را  مادرت

اهد خون یکارها وقت این برایدیگر  و ؛کنی پیدا می گرفتاری و اشتغال یک مدل  و  ر هزا و بچّهو  ،گیری

 نه، ایبچّه نه داری، شوهری نه الآن شما: گویممی ها هم خانم به بشمار. غنیمت را امروز ماند.

 همچنین لله سالم است.الحمدکه  بدنت هم ؛هست وقت الآن بشمار. غنیمت الآن را مسؤولیّتی؛

دیگر  ،ندشاب  هپیوست هم به هم روحیّهو  همفکر دوبه لطف خدا اگر بخصوص  ،جوان های زوج

 هایمسؤولیّت شوند و دار بچّه اینکه از قبل مجرّدی هم هست؛ زمان از بهتر خیلیاست و  نور علی نور

 خیلی را ها سال آن ؛مطلوب است و مطبوعبسیار  شرایط ،بیایددوششان  رویها  و این حرف فرزند

 ها گذاشتن وقت اینطور امکان دیگر و آیدمیسراغ فرد  هامشغولیّت و هاگرفتاری فردا بدانند. غنیمت

 و بالاتر امکانی هیچ فرمودند: حضرت خورد. خواهد را روزهایی چنین حسرت فرد وقتآن نیست.

 .استسالم  بدنش هم وخالی  وقتش ؛درندا مشغولیّتیکار و  انسانروزهایی نیست که ارزشمندتر از 

َْيْر ِالْمَأْمُونِ  ْ ذاءِ ِوَِا ي اكَِوَِالث ِّقَةَِب  كَِضَراوَة ِالْ ِضَراوَة   به کردن از اعتماد باش حذر برحضرتِفرمودند:ِ:فَا نَِّل لشَّرِّ

ِضَراوَة ِِ نکن. اعتماد نیست، اعتماد مورد و امین که چیزی بهاعتماد است؛  قابل غیر که چیزی ِل لشَّرِّ فاَ نَّ

ْ ذاءِ  ِالْ  معتاد را انسان غذاها که طورهمان کند؛می معتاد را انسان هابدی و شر که بدان و :كَضَراوَة 

 طور همین هم بد کارهای شده؟ معتاد چگونه ،عادت کرده خاص غذای نوع یک بهکه  کند. فردی می

دشوار  بسیار ترکش دیگر ،شدی معتاد وقتی که ؛نشوی معتادکه  باش مواظب خیلی آور است؛ اعتیاد

 مثل باشد؛ نداشته وجودبرایت  ترک امکان اصلاًدیگر  که برساند روزی به ممکن است تو را و است
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 اعتیاد ترک امکان اصلاًدیگر  که کرده پیشرفت شاناعتیاد قدری به که مخدّر مواد به نمعتادا از بعضی

ِ .ندارد وجودبرایشان 

ِ ِالسَّلامَةِ وَ  ْ كَِطلََ ِلاِع لْمَ ِانََّهُ ِلاِسَلامَةَِِ .نیست سلامت طلب مثل و دانشی علم هیچ که بدان وِ:اعْلَمْ وَ

 ِْ كَِمُخالَفَة ِالْهَوىِ  سلیم. قلب نیست؛ دل سلامت مثل هم سلامتی هیچ و :كَسَلامَة ِالْقَلْ  هیچ و ِ:وَِلاِعَقلَ

زِ  .نیست هاهوس و هوی با کردن مخالفت مثل عقلانیتی و خردمندی ِحاج  كَِخَوْف   هیچ و :وَِلاِخَوْفَ

. شودمانع و بدارد  بازها آلودگی سمت به از رفتنا ر انسان تواندمی کهرسد  نمی ترسی پای به هم ترسی

ِمُع ينِ  كَِرَجاء   ها یاریخوبی و خیرها انجام به را انسان که نیست امیدی مثل هم امیدی هیچ و :وَِلاِرجَاءَ

 کند.می

  ِْ كَِفَقْر ِالْقَلْ فقیر است؛  قلبش که انسانی ؛نیست قلب و دل فقر مثل یی تهیدستی و فقر هیچ و :وَِلاِفَ قْرَ

 نفس عزّت ولی خالی است؛ دستشان افراد از بسیاری .خالی است دستش نه اینکه ،دلش فقیر است در

 های ثروتد که هستن افراد از بعضی امّا خالی است؛ اندستش ولو غنی است؛ قلبشان .دارند استغنا و

ْ نَىِالن َّفْسِ ِىِِ وَِلاِغ نفقیر است.  قلبشان صفتند و گدا امّا دارند؛ هم انبوه  نفس غنای مثل غنایی هیچ وِ:كَ

 غنایی هیچ ،نه باشد؛ داشته زیاد دارایی و پول اینکه نه باشد؛ داشته نفس یاستغنا انسان کهاین ؛نیست

ِالْهَوىِ  رسد.نمی نفس یغنااست پای به َْلَبَة  كَِ ةَ ِلاِقُ وَّ  بر غلبه مثل یی نیرومندی و توانمندی هیچ وِ:وَ

 هوای و ی نفس وسوسه یک برابر در امّا د،دارن ستبر بازوهای که افرادیبسیار  چه. نیست نفس هوای

 !شکنندمی هم در نفسانی

ِالْيَق ينِ   كَِنُور  نْياِ.رسدنمی یقین نور پای به نوری هیچو  :وَِلاِنوُرَ كَِاسْت صْْار كَِالدُّ  یقینی هیچ و :وَِلاِيقَ ينَ

 ها وشهوت ها،شهرت ها،ثروت ،مقامات یهمهاینکه  رسد؛نمی دنیا شمردن کوچک و صغیر پای به هم

كَِمَعْر فَت كَِ .رسد هیچ یقینی به این مرتبه نمی باشد. صغیر انسان نظر در دنیا هایلذّت كَِوَِلاِمَعْر فَةَ  :ب نَ فْس 

وَِلاِن عْمَةَِِ .بشناسد را  خودش حقیقت انسان که ؛رسدنمی النّفس  ةمعرف پای به هم معرفتی هیچارزش  و

 معنای به چه سلامت و معنای به چهحال، عافیت  نیست؛ عافیت نعمت مثل هم نعمتی هیچ و :كَالْعاف يَةِ 
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هیچ نعمتی به پای این  دیگر. های گرفتارییا  مریضیناشی از  گرفتاری ؛نداشتن گرفتاری فراغت و

ِالت َّوْف يقِ  .رسد نمی كَِمُساعَدَة  ِلاِعاف يَةَ انسان  رفیق توفیق که رسدنمی این پای به هم عافیتی هیچ وِ:وَ

 کند. کمالات مساعدت و ها تعالی مسیر فرد را در توفیقبه پای اینکه  باشد؛

كَِبُ عْد ِالْه مَّةِ   كَِقَصْر ِالْاَمَلِ رسد. نمی تیهمّ بلند پای به و ارزشی شرافت هیچ و :وَِلاِشَرَفَ  هیچ وِ:وَِلاِزهُْدَ

كَِالْمُنافَسَة ِف یِ رسد.نمی انسان دنیوی آرزوهای کوتاهی پای به دنیا به نسبت رغبتی بی و زهد رْصَ وَِلاِح 

-ریشه .انسانی نیست مقامات و معنوی کمالاتو  درجات درمنافست  همچون حرصی هیچ و :الدَّرجَاتِ 

در  مسابقهبه  لذا ؛زنندمی نفس نفس ،گذارندمی کورس هم با وقتی ها اسباست. نَفَس  منافست، ی

به ؛ رسد نمی در درجات منافسه پای به هم خواهی زیاده حرص و هیچ .گویند میمنافست  ،عربیزبان 

 .بگیرد سبقتاز دیگران انسانی  مقامات و معنوی درجات کمالات در کند تلاش انسان کهاینپای 

نْصافِ   كَِالْا   منصف ولی؛ ستا عادل فرد اوقات  گاهی چون نیست؛ انصاف همچون عدلی هیچ و :وَِلاِعَدْلَ

 باشد قرار اگر امّا کند؛می قضاوت عادلانه کند، قضاوت نفر دو بین باشداگر قرار  یعنی چه؟ یعنی نیست.

 این است. عادل انصاف و عدل فرق چرباند.می خودش نفع به اینجا ،کند قضاوت دیگران و خودش بین

 و خودش بین که کسی است منصفامّا  ؛کندمی قضاوت عادلانهدیگر  نفر دو بین کسی است که

 یک خودش قاضی یعنی شخص است؛ خود مسأله پای یک ،انصافدر  کند.می قضاوت درست دیگران

 گویند. میمنصف  به او ،داد دار حق به را حق اگر ،کند قضاوت خواهدمیکه  حالا دعواست. این طرف

 رسدنمی انصاف پای به عدلی هیچ

كَِالْجَوْرِ   یَ كَِمُوافَ قَة ِ .دیگران نیست به ستم و جور مثل هم تجاوزگری و تعدّی هیچ وِ:وَِلاِتَ عَدِّ وَِلاِجَوْرَ

 از انسان که ستمی .نیست نفس هوای از بردن فرمان و کردن موافقت مثل ستمی هم هیچ امّا :الْهَوىِ 

 بزرگتر است. دیگری ستم هر از کند،نفس به خودش می هوای با همسویی و موافقت رهگذر

ِالْفَرائ ضِ   كَِاَداء   بزرگترینِ واجبات رسد.نمی واجبات انجام پای به عبادتی هم اطاعت و هیچ وِ:وَِلاِطاعَةَ

كَِالْحُزْنِ  .طاعات است  داشته اثردر وجود فرد  باید ترس نیست. اندوه مثل هم ترسی هیچ وِ:وَِلاِخَوْفَ

ِالْعَقْلِ باشد.  كَِعَدَم  يبَةَ  عقلانیّت انساندر وجود  کهاین ؛نیست عقلیبی مثل هم مصیبتی هیچ وِ:وَِلاِمُص 
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كَِق لَّة ِالْيَق ينِ نباشد.  حاکم  یقین از بهرگی بی مثل یی قلیع بی یا عقلی کم عقل، عدم هیچ و :وَِلاِعَدَمَِعَقْل 

ِالْخَوْفِ نیست.  كَِفَقْد  وَِلاِفَ قْدَِنیست.  خدا خوف از از محرومیّت مثل یی یقینی کم هیچ و :وَِلاِق لَّةَِيقَ ين 

ِعَلىِ  ِالْحُزْن  كَِق لَّة  ِالْخَوْفِ ِخَوْف   از انسان حزن بودن کم مثل هم خدا خوف از بهرگی بی هیچ و :فَ قْد 

 !؟ندارم ترسی خدا منچرا  خدایا که باشد دار غصّه لااقل ،ندارد خوف هم فرد اگر .نیست خوف نبودن

 باشد. محزون لااقل کم است؟ تو از خوفم چرا !کم است؟ تو از ترسم چرا

 ِْ نْ كَِاسْت هانتَ كَِب الذَّ يبَةَ ند: فرمود جابر به باقر امام خدا! بر پناهِ:وَِر ضاكَِب الْحالَة ِالَّت يِانَْتَِعَلَيْها وَِلاِمُص 

 حالتی به و نیست چیزی اینکه بگویی و  بشمری کوچک را گناه که رسد نمی این پای به مصیبتی یچه

مرتکب  ،شمرد می کوچک را گناه که شخصی باشی. راضی خودت از ؛راضی باشیهستی  در آن که

 ندارد. رشد تلاش و برای ایانگیزه  ،راضی است خودش فعلی وضعیّت به و انسانی که شود میگناه 

هادِ   كَِالْج  يلَةَ كَِمُجاهَدَة ِالْهَوىِ  .نیست جهاد مثل یی برتری و فضیلت هیچ وِ:وَِلاِفَض  هادَ  بین در امّاِ:وَِلاِج 

ِْ  .رسد نمی نفس هوای با جهاد پای به جهادی هیچ جهادها هم َْضَ ِالْ كَِرَدِّ ةَ ِقُ وَّ ِلا  هیچ و ِ:وَ

 ،وقتی به خشم آمد ؛برگرداند و کند رد را خود غضب فرد بتواند که نیست این مثلهم  یی نیرومندی

ِالْبَقاءِ  .برگرداندخشمش را  ِّْ كَِحُ يَةَ  داشته دوست فرد کهنیست  این مثلمعصیتی  هیچ وِ:وَِلاِمَعْص 

ِالطَّمَعِ ِ.بماند باقی دنیا باشد در كَِذُلِّ  .نیست طمع خواری مثل خواری هیچ وِ:وَِلاِذُلَّ

ِالْفُرْصَةِ وَِ  از را فرصت از اینکه باش حذر بر !جابر ای فرمودند: باقر امامِ:ا ي اكَِوَِالت َّفْر يطَِع نْدَِا مْكان 

ِب الْخُسْرانِ دارد.  وجود فرصت که شرایطی در ؛بدهی دست َهْل ه   و عرصه این که چرا 5:فاَ نَّهُِمَيْدَانٌِيَجْر یِلا 

به ا ر انخودش عمر گرانبهای هایفرصت که ییها انسانیعنی  ،میدان این اهل برای که میدانی است

 .آوردمی بار به خسران دهند، می هدر

شاهد است  خدا جعفی را خیلی سریع خواندم.  یزید جابربن به باقر امام گرانبهای بسیار های توصیه

گرچه  .ستگرانبها گوهری ،کمال و تعالی بلند مراتب به نیل و سلوک مسیر در آن ی جمله که جمله

                                            

 .‌160ص‌،‌16ج‌الوافی،‌کاشانی،‌فیض‌و‌‌261ص‌،‌75ج‌بحارالانوار،‌مجلسی،‌و‌‌184ص‌العقول،‌تحف‌حرانی،‌ی‌شعبه‌ابن. 5
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 امیدوارم یک آشنایی ؛ امّاها باقی نماند در ذهنممکن است  ،من با سرعت خواندم و معنا کردمچون 

 مرحوم را روایت این هالبتّ العقول[ بروید. ]تحف سراغ کتاببه ]خودتان[ و بعد  ؛اولیه فراهم شده باشد

 هایکتاب امّا ندارد؛ ی فارسی مجلدات بحار ترجمه غالباً ولی ؛است کرده نقل الانوار بحار درهم  مجلسی

 ی ترجمههای عربی،  ذیل عبارت توانید می لذا ؛شده است ترجمه هم فارسی به خوشبختانه العقول تحف

در  سیروسلوک پیاده کنید. در را اینها واقعاً کنید سعی و کنید فکرزیاد  .بخوانید هم را هافارسی آن

 به ،معنوی بلند مقامات به خواهدمی واقعاً کسی اگر اینهاست. ها دستورالعمل بهترین سلوک  و سیر

بیان  بیت اهل که همین است راهش برسد، الهی وصال و لقاء و قرب به و عرفانی بزرگ کمالات

 به ویژه به بشریت ی همه و امّت این به باقر امام که حقّی عظمت به عالتم خدای امیدوارم. ندا هکرد

 از که کند عنایت را توفیق این بیت اهلدارند، به دوستان  بیت اهل دوستداران و شیعیان

  بگیرند. وافر یبهره نفس تهذیب و سلوک و عرفان ناب گوهرهای

ِ

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


